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دهک ادامه از صفحه اول

اقتصاد

شاه کشي در شاهنامه (۳)
آن گاه مراســم خواستاري توســط خراد برزین، مرد 
اندیشه ساز خســرو برگزار شــد و مریم، دخت قیصر در 
ســراپرده خســرو جاي گرفت. در پي آن قیصر سپاهي 
عظیم به فرماندهي نیاتوس را در اختیار خسرو قرار داد 
و چون نبردي خونین بین سپاه رومي به حمایت از خسرو 
ایراني از یک سو و سپاه ایراني به حمایت از بهرام چوبینه 
از دیگرســوي درگرفت، بسیار از سپاهیان کشته شدند و 
چون خسرو به انبوه کشــتگان رومي نگریست، دانست 
در نبردي دیگر از رومیان کســي باقي نخواهد  ماند؛ پس 
شباهنگام منادیان بانگ برآوردند که از سپاه ایراني بهرام 
چوبینه هرکه به ســپاه خســرو بازگردد، مورد حمایت 
و لطف خســرو قرار مي گیــرد و از گناه، پاک نگریســته 
مي شود. و چون روشناي روز دمیدن گرفت از ایرانیان در 
اردوي بهرام جز اندکي به جاي نمانده بود و هنگامي که 
بهرام خود را در تنگنــا دید، به همراهانش گفت اکنون 
زمان گریختن از میدان نبرد فرارسیده است. و به ناگزیر به 
خاقان چین پیوست به امید بازگشت به قدرت. خسرو به 
تیسفون بازگشت و بر اورنگ شهریاري تکیه زد و مریم را 
نزد خود گرامي داشت و مریم پسري آورد شیرویه نام که 
وقتي شانزده ســاله شد، به قامت از سي سالگان برتر بود 
و خســرو او را به فرزانگان سپرد؛ به امید آنکه فرزانگي 
آموزد. اما شــیرویه با خرد بیگانه بود و آموزگاران نومید 
از فرزانگي او، دســت از آموزشــش شستند و خسرو به 
ناگزیر شــیرویه را در کاخ خودش در حصر نگاه داشت. 
اما خســرو پس از ســال های درازي کــه آفرین مردم را 
پشتوانه شــهریاري خود داشــت، طریق جمشید، نیاک 
دور خویــش را برگزید که فره ایزدي از دســت بداد و به 
خواري بمُرد و بزرگان کشور رنجیده خاطر به قیصر روم 
نامه نوشتند که تو فریادرس و خویش ما باش که شهریار 
بي خویشي مي کند و قیصر سپاه به مرزهاي ایران کشاند 
و خســرو آن خطــر بزرگ را کوچک شــمرد و به نیرنگ 
دست یازید؛ بدین گونه که در نامه اي به ظاهر خطاب به 
گراز، سلسله جنبان توطئه نوشت: «چه نیکو عمل کردي 
و قیصر را به دام افکندي تا کار رومیان را یکسره کنیم». و 
به عمد پیک خود را در بند رومیان افکند و نامه به قیصر 
رسید و رومیان پنداشتند که گراز آنان را به قتلگاه کشانده 
اســت و بیم زده به روم بازگشــتند.از دیگر سو خسرو از 
طریق زادفرخ براي گراز پیام فرستاد که بر بداندیشي هاي 
او آگاه است، ســپاهي را که در اختیار دارد و سوداي آن 
داشــتند به رومیان بپیوندند به تیسفون بازگرداند. سپاه 
گراز وحشــت زده از مجازات، از بازگشت به تیسفون سر 
بــاز زدند و زادفرخ که در دل کین خســرو را مي پروراند 
سپاه وحشت زده گراز را به شورش فراخواند با این توجیه 
که روشناي ســتاره بخت خســرو به خاموشي گراییده 
است:شــما را چرا بیم باشد ز شاه/ به گیتي پراگنده دارد 
سپاه/ بزرگي نبینم به درگاه او/ که روشن کند اختر و ماه 
او/ شما خوار دارید گفتار من/ مترسید یک سر ز آزار من و 
سپاه گراز از این سخن پشتگرم شد و در خارج از تیسفون 
بماند و خسرو ندانست که همه فتنه ها از زادفرخ است 
و آن فتنه گر خود مي دانست چون قصه فتنه گري هایش 
فاش شــود، کیفري تلخ انتظارش را مي کشد، به همین 
روي فروکشــیدن خسرو را از اورنگ شهریاري در اندیشه 
پرورد و به یاري گراز و ســپاه او تصمیم گرفت شــیرویه 
را کــه اکنون در حصر خانگي بود، به جاي پدر بنشــاند 
و چون شــیرویه از پیوســتن به زادفرخ امتناع کرد، به او 
گفت که خسرو شــانزده پسر دارد و اگر تو جانشیني پدر 
را نپذیري، تعداد شــاهزادگان به پانزده مي رسد که این 
تهدید سخت شیرویه را به وحشت افکند. شبانگاهان که 
پاسبانان در هر پاس نام خسرو را به عنوان شهریار فریاد 
مي کردند، این بار نام قباد را آواز دادند. شیرین که در کنار 
خسرو خفته بود، آواز پاسبانان بشنید و سخت نگران شد 
و خسرو را بیدار کرد. خسرو نگران به شیرین گفت: «نام 
واقعي این بدگوهر، قباد است نه شیرویه و بهتر این است 
که در سیاهي شــب راه چین در پیش گیرم و خود را به 
فغفور رســانم و با سپاهي به ایران بازگردم». اما این امر 
دشوار به نظر مي رسید و خسرو خود را در باغ پنهان کرد 
و چون سپاهیان شورشي زادفرخ در جست وجوي خسرو 
برآمدند، او را در کاخ نیافتند و جست وجوها بي ثمر ماند 
و خســرو تا نیم روز در باغ بماند و چون گرســنگي بر او 
غالب آمد، یکي از باغبانان را فراخواند و رشــته اي زرین 
از کمربند خود جدا کرده، به باغبان داد تا ناني تهیه کند 
و همان رشته زر، خســرو را به دام افکند که صیدها به 
طمع دانه بــه دام  افتند.چو آن گوهــران زادفرخ بدید/ 
سوي شهریاري نو اندر کشید/ به شیروي بنمود زان سان 
گوهر/ بریده یکي شاخ زرین کمر/ چنین گفت شیروي با 
باغبان/ که گر زین خداوند گوهرنشان/ نگویي هم اکنون 
ببُرّم ســرت/ همان را که او باشد از گوهرت و بدین گونه 
خســرو گرفتار و در خانه اي در تیسفون به حصر افکنده 
شــد و آن روز که قباد (شیرویه) تاج بر سر نهاد، روز دي 
از ماه آذر بود و خســرو سي و هشتمین سال شهریاري را 
پشت ســر گذارده بود. اما شیرویه را دل آن نبود که پدر 
را به دست جلاد بسپارد و آنان که بر خسرو کینه ورزیده 
بودند، بیم آن داشــتند که مهر فرزنــدي بر خبث ذاتي 
شیرویه غلبه کند و خسرو را بر اورنگ شهریاري بازگرداند 
و آن گاه اســت که خســرو دســت به انتقام تحقیرها و 
کینه ورزي ها بگشــاید و شــیرویه خود دل نگــران رفتار 
خویش با پدر بود.هر آن کس که بد کرد با شهریار/ شب 
و روز ترسان بُد از روزگار/ چو شیروي ترسنده و خام بود/ 
همان تخت پیش اندرش دام بودو ســرانجام شیرویه را 
برانگیختند و زادفرخ ناســزامردي را یافت که وجودش 
همه نفرت و نفرین بود:دو چشمش کبود و دو رخساره 
زرد/ تني خشک و پرموي و رخ لاژورد/ بلرزید خسرو چو 
او را بدید/ سرشــکش ز مژگان به رخ برکشید و خسرو از 
آن ناســزامرد جویاي نامش شد و او خود را مهرهرمزد 
خواند و خســرو در پاسخ گفت مي دانم که زمان من به 

سر رسیده است:
چنین گفت خســرو که آمد زمان/ به دست فرومایه 

بدگمان

اقشار آسیب پذیر روي خط یارانه

یکــي از اســتدلال هاي مخالفان قطع یارانه ســه  �
دهک بالاي درآمدي که در این چند سال اخیر مطرح 
شــده، از این قرار است که علاوه بر خانواده هاي فقیر 
که عموما تحت پوشش طرح هاي مختلف فقرزدایي 
از ســوي ســازمان هاي مختلف دولتــي و حاکمیتي 
هســتند، خانوار هایي نیز وجود دارنــد که هرچند به 
چنان مرحله اي از فقر نرســیده اند که تحت پوشش 
طرح هاي فقرزدایي قرار گیرند، ولي در آســتانه خطر 
هستند. منتقدان عموما این خانوارها را به خانوارهاي 
«آسیب پذیر» تعبیر کرده اند. از نظر منتقدان اگر چنان 
باشــد که دولت بخواهد یارانه نقدي تمام طبقات را 
به جز اقشــار فقیر حذف کند، خانوارهاي آســیب پذیر 
نیــز در معرض فقر قــرار مي گیرند. پــس در صورت 
قطع یارانه نقدي ســه دهک، دولت علاوه بر اینکه در 
فقرزدایي عملکرد موفقی نداشــته است، با این قبیل 
طرح ها زمینه زایش فقــراي جدید را نیز فراهم کرده 
است.ابتدا لازم است درباره مفروضات اصلي این نقد، 
مداقه بیشتري داشته باشیم. نکته اول اینکه طرح قطع 
یارانه ســه دهک بالاي درآمدي که از سوی مجلس 
شوراي اسلامي بر دوش دولت گذاشته شده است، به 
معناي حذف تمام دهک ها به جز طبقات فقیر نیست. 
این طــرح در صورت اجرائي شــدن تــام و تمام حد 
مصوب، بناســت قطع یارانه سه دهک جمعیتي که 
بیشترین سطح درآمد را در جامعه ایران دارند، دنبال 
کند؛ امــا چیزي که تا امروز (مهــر ۱۳۹۸) به مرحله 
اجر رســیده، چیزي بیش از حذف یک صدم جمعیتي 
نبوده اســت.همچنین برخي تحقیقات کارشناسي در 
حوزه ســنجش وضعیت یارانه ها، نشــان از این دارد 
که طرح هدفمنــدي یارانه ها در ســال هاي اخیر در 
اهداف خــاص فقرزدایي و کاهش نابرابري اجتماعي 
از همان طبقات فرودســت نیز چنــدان موفق نبوده 
است. نتایج سنجش توزیع درآمد در فاز دوم یارانه ها 
که همــراه پرداخت یارانه نقدي بــه تمام طبقات به 
صورت مساوي است، نشــان دهنده نامتعادل تر شدن 
توزیع درآمد و در نهایت کاهش رفاه جامعه است؛ اما 
کارشناسان فرضیه حذف یارانه نقدي از تمام دهک ها 
و پرداخــت صرف به دهک هاي پاییــن درآمدي را در 
راســتاي بهبود بخشــیدن به تعادل توزیع درآمدي و 
بهبود ضریب جیني پیش بیني کرده اند و توصیه آنها 
براي کاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي به دولت، 
«پرداخــت یارانه نقدي فقط به افــراد در دهک هاي 
پاییــن درآمــدي اســت» (اســماعیلي، صمصامي، 
اجتماعي  رفاه  ۱۳۹۵).هرچند صاحب نظران حــوزه 
هدفمندکردن یارانه ها را راه علاج فقرزدایي مي نامند، 
ولی هدفمندي صرفا شرط لازم براي فقرزدایي است 
و ایــن به معناي مســاوي بودن هدفمندي یارانه ها با 
فقرزدایي نیســت؛ بلکه چند و چون اجرائي شــدن آن 
و کیفیت تصمیماتــي که در خلال ایــن طرح گرفته 
مي شود، تعیین کننده موفقیت آن در حوزه فقرزدایي 
اســت. اینجــا دقیقا پاشنه آشــیل طــرح هدفمندي 
یارانه هــا در پــروژه فقرزدایي ایران اســت. پرداخت 
یارانــه به صورت نقدي از میان انــواع مختلف یارانه 
که براي فقرا مؤثر اســت، جدي ترین نقطه غفلت این 
طرح براي فقرزدایي است. در واقع از نظر کارشناسان 
بدترین نوع یارانه براي فقرا یارانه نقدي اســت (مرکز 
پژوهش هــا، ۱۳۸۷: ۸).همچنیــن تحقیقــات مرکز 
پژوهش هاي مجلس که به استقرا از ادله مخالفان و 
موافقان یارانه نقدي پرداخته است، خود گواه دیگری 
اســت بر این ادعا که پرداخت یارانه کالاهاي اساسي 
بــراي امنیت غذایي و تأمین حداقل هاي نیازمندان در 
شرایطي که نرخ تورم بالا در کشور ما وجود دارد، باید 
در اولویــت قرار مي گرفت. گزارش کارشناســي مرکز 
پژوهشــي مبین آن اســت که «نقدي  کــردن یارانه ها 
هرچند ســاده ترین روش اســت؛ اما معلوم نیســت 
بهترین روش باشــد. هدف از نقدي کردن یارانه ها باید 
هدفمندکردن آن باشــد و این امر تنها با شناسایي این 
گروه ها محقق مي شود. بنابراین نقدي کردن یارانه ها 
به صورت ناگهاني، ممکن اســت عدالت اجتماعي را 
زیر ســؤال برده و فشار وارد بر قشر آسیب پذیر جامعه 
را افزایش دهد» (مرکز پژوهش هــا، ۱۳۸۷: ۱۱-۱۰).
با اســتناد به پژوهش هاي ذکرشده، طرح هدفمندي 
یارانه ها در رســیدن بــه اهداف خود بــراي کاهش 
نابرابري و فقرزدایي از اقشار محروم نیز چندان موفق 
نبوده اســت و ادامه همین روند نه تنها نجات بخش 
اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه منابعي را که مي تواند 
در قالب طرح هاي دیگر در اســتراتژي کلي دولت در 
زمینه فقرزدایي استفاده شود نیز در محلي نامناسب 
به هدر مي دهد. دو پروژه فقرزدایي و سد کردن راه فقر 
را بــا وجود تمام شباهت هایشــان مي توان از یکدیگر 
جدا کــرد و براي هرکدام برنامه ریــزي متفاوتي ارائه 
داد. بر صاحب نظران این حوزه عیان اســت که طرح 
هدفمنــدي یارانه ها حتي اگر بــه بهترین نحو ممکن 
نیز اجرائي شود، باز هم براي فقرزدایي کافي نیست و 
نباید حمایت از اقشار آسیب پذیر را موکول به این طرح 
دانســت و علاج درد آنان را به مبلــغ ناچیز تورم زده 

پرداخت نقدي دولت تقلیل داد.   
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لیلا مرگن: تنها کارخانه تولید کاغذ تحریر، چوب قاچاق جنگل هاي شمال را 
خریداري کرده اســت تا از آن در خطوط تولید خود استفاده کند. آن طورکه 
محمد حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعي شهرســتان ســاري، به «شرق» 
مي گوید: پرونده تخلفات شرکت چوب و کاغذ مازندران به تعزیرات تحویل 
شده اســت و در حال طي کردن مراحل قانوني است. این کارخانه ۵۰ استر، 
هیزم به همراه ۱۸ مترمکعب چوب آلات غیرمجاز را خریداري و در محوطه 

کارخانه خود نگهداري کرده است. 
درحالی که ســازمان جنگل هــا در ازاي انجام وظیفــه حفاظت به این 
کارخانه از محــل اعتبارات دولتي هزینه پرداخت می کند؛ اما گویا شــرکت 
چوب و کاغذ مازندران بودجه حفاظت مي گیرد و چوب قاچاق هم مي خرد.
به ظاهر این نخســتین تخلف شــرکت چوب و کاغذ مازندران است؛ اما 
صدراالله صفایي، کارشناس جنگل، تخلف های این شرکت و دیگر شرکت هاي 
بزرگ صنایع چوب را مسبوق به ســابقه اعلام مي کند. این شــرکت ها قبل از 
اجراي قانــون ممنوعیت بهره برداري از جنگل موســوم به تنفس، همواره 
بیــش از حجم مجوزهاي بهره برداري از جنــگل چوب قطع مي کردند و در 
واقع تخلف را با پوشــش قانون انجــام مي دادند؛ اما اکنون که قانوني براي 
ممنوعیت برداشــت از جنگل تصویب شده اســت، وارد فاز خریداري چوب 
قاچاق شــده اند. رحیم ملك نیا، عضو هیئت علمي دانشــگاه لرستان نیز در 
گفت وگو با «شــرق» تأکید مي کند: نباید تخلفات شرکت هاي بهره بردار را به 
پاي تصویب قانون تنفس نوشــت، زیرا برنامه ریزان حتما باید از قبل به فکر 
تأمین نیازهاي چوبي صنایع کشور مي بودند. او دلیل بروز تخلفات در حوزه 

قاچاق چوب را ضعف در نظارت معرفي مي کند.
قاچاق چوب در جنگل هاي شــمال پدیده اي است که کمتر درباره ابعاد 
آن اطلاعات وجود دارد. فقط مي دانیــم که چوب از کوره راه ها به بازارهاي 
چوب منتقل مي شود. چوب کالایي نیست که قاچاق آن به راحتی امکان پذیر 
باشد. وقتي از قاچاق درختي به ارتفاع ۳۰ متر صحبت مي کنیم؛ یعني اینکه 
قطعــات این درخت را نمي توان در جیب جا داد. براي بهره برداري، تبدیل و 
حمل این درخت ۳۰ متري قطعا به تجهیزات پیشرفته و ماشین آلات سنگین 
نیاز اســت و حتما قاچاقچیان از جاده ها و مســیرهاي مواصلاتي اســتفاده 
می کنند؛ بنابراین براي قاچاق چوب، به یك سازمان دهی مناسب نیاز است. 
همواره در زمینه قاچاق چوب این پرســش مطرح بود که چوب قاچاق کجا 
و چگونه به فروش مي رســد و صــرف چه کاري مي شــود. چرا هیچ کس 
درباره این پدیده، جرئت اظهار نظر رســمي ندارد. همواره این شائبه مطرح 
بود که کارخانه های بزرگ صنایع چوب کشــور که خود مجري بهره برداري 
از چــوب مرغوب امــا رایگان جنگل هاي شــمال هســتند، در خرید چوب 
قاچاق دست دارند؛ اما مســئولان سازمان جنگل ها همواره تأکید مي کردند 
کنترل کارخانه هاي بزرگ راحت اســت و چوب هاي قاچاق هیچ گاه ســر از 
کارخانه هــاي بزرگ درنمي آورند. اعلام تخلف چوب و کاغذ مازندران علاوه 
بر اینکه بر اظهارات قبلي مسئولان سازمان جنگل ها خط بطلان کشید، ابعاد 
جدیدي از پدیده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهایي را که بهره برداري 

آزاد بود، روشن مي کند.
 کشف چوب قاچاق در محدوده چوب و کاغذ

محمد حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعي شهرستان ساري، در گفت وگو 
با «شــرق» از کشــف چوب قاچاق در محوطه شــرکت چــوب و کاغذ خبر 
مي دهد. او مي گوید: در جریان گشــت و کنترل و بازرســي هاي متداول، ۵۰ 
استر، هیزم به همراه ۱۸ مترمکعب چوب آلات غیرمجاز در محوطه شرکت 

چوب و کاغذ مازندران کشف شد.
او درباره اینکه آیا این نخســتین باري اســت که شــرکت چــوب و کاغذ 
تخلف کرده و چوب قاچاق مي خرد، توضیح مي دهد: این اولین بار است که 
تخلفات این شرکت، به این شکل پرونده مي شود. در گذشته هم این تخلفات 
بوده اســت، اما قبل از ورود چوب به محوطه کارخانه، ماشــین ها بازداشت 
مي شــدند. درحال حاضر سیاست ما این اســت که علاوه بر کنترل دپوهاي 
کارگاه هــاي چوب خرده پا و کوچك، مجموعه هاي بزرگ را هم کنترل کنیم. 
گزارش هایي هم درباره ورود غیرمجاز چوب به آنجا دریافت کردیم، بنابراین 
کارخانه کنترل شــد و مقداري چوب کشــف و ضبط شد.به گفته حجازیان، 
طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها، تخلف ماده ۴۸ براي شرکت 
چوب و کاغذ مازندران تنظیم و نامه به تعزیرات ارسال شده است. از آنجا که 
صاحبان کارخانه قطع کننده درخت نیستند و اساسا هیزم و چوب به صورت 
مخروط بود و محل قطع خیلي قابل شناســایي نیست، تخلف ماده ۴۲ هم 
به نام فردي که درخت را قطع کرده و به چوب و کاغذ مازندران تحویل داده 
اســت، تنظیم مي شود تا اگر احیانا آن افراد شناسایي شدند، به دادگاه ارجاع 
شوند.او خرید چوب قاچاق را بر اساس ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامي و 
قوانین حفاظت و بهره برداري از جنگل ها جرم معرفي مي کند. رئیس اداره 
منابع طبیعي شهرستان ساري مي گوید: حمل، نگهداري و جمع آوري کالاي 

قاچاق هم قوانین مربوط به خود را دارد.

 ترغیب قاچاقچیان با خرید محصول
حجازیان بیان مي کند: شــرکت چوب و کاغذ مازندران مجري طرح  هاي 
حفاظتي ســازمان جنگل هاســت با وجود این،  اقدام به خرید چوب قاچاق 
از متخلفان کرده اســت. این رفتار در تناقض با قراردادي است که با سازمان 
جنگل ها براي حفاظت از این عرصه ها دارد. از سوي دیگر، خرید محصولات 

قاچاق، به نحوي متخلفان را تشویق مي کند.
او به این پرســش که آیا احتمال تبرئه شــرکت چوب و کاغذ وجود دارد 
یا خیر، این گونه پاســخ مي دهد: از نظر ما مکان کشــف چوب آلات مشخص 
است. مستندات ما کامل است. شرکت متخلف مطمئنا تبرئه نمي شود. ما به 
اســم مدیریت مجموعه تنظیم تخلف کرده ایم. شاید اسم اشخاص جابه جا 
شــود. این اصل قضیه را عوض نمي کند. ما فعلا آقاي حسین پور، مدیرعامل 

شرکت چوب و کاغذ مازندران، را به اداره کل تعزیرات احضار کرده ایم.
رئیــس اداره منابــع طبیعي ســاري ادامه مي دهد: گزارشــي هم براي 
دادستان مرکز اســتان مازندران تنظیم و ارسال کرده ایم. قبلا خود دادستان 
مســتقیما پیگیــر موضوع بــود. نامه زد و به شــرکت ها تذکــر داد از خرید 
چوب آلات غیرمجاز خودداري کنند. علي رغم این تذکر کتبي، این تخلف رخ 
داده و ما موظف بودیم گزارش را به دادســتان مرکز استان هم ارسال کنیم. 

در حال حاضر به صورت شفاهي دادستان در جریان قرار گرفته است.
 سکوت مدیران چوب و کاغذ

اگرچه مسئولان منابع طبیعي از بروز تخلف و احضار مدیرعامل چوب و 
کاغذ مازندران خبر مي دهند اما کاظم زاده، معاونت جنگل شــرکت چوب و 
کاغذ مازندران، به «شــرق» مي گوید: قاچاقي در کار نیست. باید براي کسب 

اطلاع درباره این مسئله با روابط عمومي صحبت کنید.
شادپور، مســئول روابط عمومي شــرکت چوب و کاغذ مازندران، هم در 
حالي که براي پاســخ دادن به خط دیگر تلفن، بسیار عجله دارد، به «شرق» 
مي گوید: در جریان قاچاق نیســتم براي کســب اطلاع بیشــتر باید با واحد 
حقوقــي صحبت کنید. او با گفتن این جمله با عجله ارتباط را قطع مي کند 
و شــماره اي از واحد حقوقي در اختیار «شرق» قرار نمي دهد. تلاش ها براي 

دستیابي به شماره واحد حقوقي بدون نتیجه باقي مي ماند.
 چوب ارزان قاچاق، نیروي محرکه شرکت ها

پــاي صنایع چوب که حلقه پایانــي از زنجیره تولید محصولات چوبي و 
وابســته به جنگل ها هستند، در جریان برون ســپاري مسئولیت هاي سازمان 
جنگل ها،  به این اکوسیســتم باز شد. در حالي که تا قبل از دهه ۷۰، سازمان 
جنگل هــا بهره بــرداري از درختان را بر عهده داشــت، با واگــذاري وظایف 
تصدي گــري همه ماشــین آلات خود را بــه مزایده گذاشــت و بهره برداري 
از جنــگل را به بخش خصوصي واگذار کرد. به ایــن ترتیب، با ورود بخش 
خصوصي جنگل هاي شمال ایران روز به روز فقیرتر شدند تا اینکه کارشناسان 
به این نتیجه رسیدند که در جنگل رمقي براي بهره برداري باقي نمانده است. 
به همین دلیل، با تلاش گســترده، طرح تنفس جنگل به تصویب رســید تا 
بهره برداري تجاري از جنگل متوقف شــود. با توقــف بهره برداري تجاري از 
جنگل، شــرکت هاي صنعتي چوب اگرچه مدعي بودنــد فقط ۱۰ درصد از 
ماده اولیه شــان از جنگل  هاي شــمال تهیه مي شــود اما در جریان تصویب 
این قانون ســروصداي زیادي راه انداختند که زیان ده خواهند شد. به همین 
دلیل، ســازمان جنگل ها تصمیم گرفــت در ازاي انجام وظیفه حفاظت، به 
آ نها از محل اعتبارات دولتي هزینه پرداخت کند. گویا شــرکت چوب و کاغذ 
مازنــدران بودجه حفاظت مي گیــرد اما چوب قاچاق هــم مي خرد. رحیم 
ملك نیا، عضو هیئت علمي دانشگاه لرستان، در گفت وگو با «شرق»، درباره 
دلایل بروز تخلف در این کارخانه بزرگ بیان مي کند: کارخانه هاي بزرگ با یك 
تفکــر اقتصادي براي کاهش هزینه ها به دنبــال تأمین مواد اولیه با کمترین 
هزینه هســتند. وقتي دسترســي به مواد اولیه و بازار شــفاف و غیرقاچاق، 
وجود نداشته باشد، مجبور هستند  براي جلوگیري از تعطیل شدن کارخانه، 
ســراغ بازار قاچاق بروند. چوب در بازار قاچاق ارزان تر اســت و در شرایطي 
که کمبود مواد اولیه داریــم، این بازار جذابیت زیادي براي تأمین ماده اولیه 
دارد. او اضافه مي کند: کســاني که مســئولیت دارند، نباید اجازه بدهند که 

قاچاق رخ دهد. در گذشته تأمین ماده اولیه از مسیر واردات، زراعت چوب یا 
بهره برداري جنگل بود. وقتي بهره برداري از جنگل متوقف شــده است، باید 
بررسي شود که کارخانه هایي که درحال حاضر فعال هستند، مواد اولیه را از 
کجا مي آورند.به گفته این عضو هیئت علمي دانشــگاه لرستان، رصدکردن 
کارخانه هاي رســمي به دلیل اینکه با مجوز رســمي کار مي کنند، نسبت به 
کارگاه هاي چوب بري شــخصي بسیار راحت تر است، زیرا کارگاه هاي کوچك 
پراکندگــي زیادي دارند. خیلي از آنها اصلا مجــوز ندارند و نمي توان آنها را 
شناسایي و روي آنها نظارت کرد. اما محل انبار چوب هاي کارخانه هاي بزرگ 

کاملا مشخص است و مي توان آنها را کنترل کرد.
او ادامه مي دهد: ممکن است عده اي این مسئله را به تنفس ربط بدهند 
که چون تنفس اجرا مي شود، قاچاق چوب یك امر طبیعي است. درحالي که 
فرایند تصویب تنفس یك فرایند طولاني مدت بوده اســت و دستگاه مسئول 
بایــد از قبل به این مســئله توجه مي کرد و راهکار هایي بــراي تأمین چوب 
واحدهاي صنعتي در نظــر مي گرفت. اینکه بگوییم چون طرح تنفس اجرا 
شده اســت، قاچاق چوب رخ داده و باید از اول به سراغ بهره برداري برویم، 

جمع  بندي درستي نیست.
 قاچاق قانوني شرکت هاي بهره بردار

ملك نیا هشــدار مي دهد که بروز پدیده قاچــاق را نباید به تنفس گره زد 
و گویا هشــدار او کاملا بجا و درست اســت، زیرا صدراالله صفایي، کارشناس 
جنگل، در گفت وگو با «شرق» از وجود سوابق متعدد تخلف در شرکت هاي 

بزرگ صنایع چوب و دلایل لاپوشاني این تخلفات پرده برمي دارد.
او مي گویــد: قبلا هم مــواردي از تخلف براي چــوب و کاغذ مازندران و 
شــرکت هاي بزرگ مثل نکاچوب داشتیم. من در چوب و کاغذ سرجنگل بان 
بــودم. در ســوادکوه و آمل این موارد را زیاد داشــتیم. منبــع اصلي قاچاق 
خود شــرکت هاي بزرگ بودنــد، همه چیز به ظاهر قانوني بــود، ولي وقتي 
توي کار مي رفتید، مي فهمیدید که مشــکل دارند.صفایي اضافه مي کند: در 
سال هایي که نشانه گذاري (علامت گذاري درختان براي انجام بهره برداري) 
آزاد بــود، مأمور بارگیري و قرقبان منطقه کارمند شــرکت چوب و کاغذ بود. 
برداشــت چوب را در یك برگه یادداشت مي کردند. در این برگه فقط تعداد 
و  بوده  استوانه ایشکل  تقریبا  که  تنه درخت است  از  گرده بینــه (قسمتی 
از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود) یــا کاتین (قســمتي از تنه با قطر 
کمتــر از گرده بینه) را یادداشــت مي کردند، اما طول، عــرض، وزن و حجم 
محموله مشخص نبود. به این ترتیب عموما بیشتر از مجوزها، برداشت انجام 
مي دادند.او مي گوید که بارها به خاطر این تخلفات در ایســت هاي بازرســي 
کامیون حامل چوب آلات متعلق به شرکت هاي بزرگ را متوقف کرده است، 
اما از بالا تماس گرفته و دســتور آزادي بار این شــرکت ها را صادر کرده اند.
به گفته این کارشــناس جنگل، نظارت بر محموله هاي شرکت هاي بزرگ بر 
اساس همان برگه اي که خود این شرکت ها تنظیم مي کردند، انجام مي شد. 
البته افراد حاضر در ایســت بازرســي به دلیل اینکه دکتر و مهندس بودند، 
اصــلا در کلاس کار خود نمي دیدند که بالاي بــار بروند و قطعات چوب را 
بشــمارند. برگه هاي اســتحصال و تجدید حجم صوري هم تنظیم مي شد.
او مي گوید: از آنجا کــه کارخانه هاي چوب بري بزرگ همواره بیش از مجوز 
برداشت مي  کردند، در برخي مواقع چوب هاي کم حجم خود را به دلیل عدم 
صرفه اقتصادي به واحدهاي کوچك چوب بري مي فروختند. اغلب که براي 
صدور برگه تبدیل چوب آلات جنگلي به واحدهاي کوچك مراجعه مي کردم، 
صاحبــان این واحدها تأکید مي کردند که اصلا قاچاق نمي کنند، زیرا یك فرد 
مورد اعتماد از چوب و کاغذ و نکاچوب، چوبي را که در این شرکت ها اضافه 
آمــده به واحدهاي کوچك منتقل مي کند. این اضافه آوردن به خاطر این بود 
که حجمي که این واحدها از جنگل خارج مي کردند، خیلي بیشتر از عددي 

بود که پروانه بهره برداري درج شده بود.
 تصمیم سازان زیر دین چوب و کاغذ

صفایي به این پرسش که چرا منابع طبیعي با تخلفات شرکت هاي بزرگ 
برخورد نمي کرد، این گونه پاســخ مي دهد: اینها یك سري شرکت هاي بزرگي 
بودند که منابع طبیعي با آنها کار مي کرد. گاهي منابع طبیعي مي خواســت 
در یك ماه اضافه کار و مأموریت بچه هاي منابع طبیعي را بدهد. نیاز به پول 
داشــت. از چوب و کاغذ قرض مي کرد و براي چند ماه اضافه کار و مأموریت 
بچه هــاي منابع طبیعي را مي داد و هروقــت از خزانه پول دریافت مي کرد، 
بدهي خود را تســویه مي کرد. این مسئله باعث مي شــد که همواره به این 
شــرکت ها فرجه بدهند.او اضافه مي کند: وابســتگان اکثــر همکاران ما در 
چوب و کاغذ هســتند و هربار این شرکت ها تخلف مي کردند، با وساطت این 
همکاران، کامیون ها آزاد مي شدند. همه این مسائل به خاطر این رخ مي داد 
که نهادهاي حراســتي ما و قرقبان ها باید بومي منطقه باشند، ولي این گونه 

نبود.
ایــن کارشــناس جنگل، هزینــه واردات چوب را بســیار بیشــتر از بهره 

 مالکانه اي مي داند که این شرکت ها به دولت مي دادند.

۹۷ میلیارد تومان از اموال مردم تحت عنوان مضاربه 
و پیش فروش خودرو حیف ومیل شــد. نخســتین جلسه 
دادگاه رســیدگی بــه پرونده لیزینگ خــودرو معروف به 
پرهام آزادشــهر با بیش از ۳۰ هزار صفحه و ســه هزار 
شاکی به ریاســت قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان 
در گرگان برگزار شــد.به گزارش میزان، در ابتدای جلسه 
دادگاه، حجت الاســلام سیدرضا سیدحســینی، دادستان 
مرکز استان گلستان، متن کیفرخواست پرونده شعبه دوم 
بازپرســی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در 
مورد متهمــان را قرائت کرد.وی ادامه داد: ســیداحمد 
میرمحمدی، فرزند حســن، متولد ۱۳۴۹ متهم اســت به 
اولا مشــارکت با متهمــان ردیف دوم و ســوم در اخلال 
در نظام اقتصادی کشــور از طریق وصول وجوه مردم به 
صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو 
در استان های گلســتان که منجر به حیف ومیل مبلغ ۹۷ 
میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان وجوه شــکات 
شده اســت؛ ثانیا مباشــرت در اخلال در نظام اقتصادی 
کشــور از طریــق وصول وجــوه مردم به صــورت کلان 
تحــت عنوان مضاربــه و پیش فروش خودرو در اســتان 
سیستان وبلوچســتان که منجر به حیف ومیل مبلغ ۱۳۰ 
میلیارد و ۹۳ میلیــون و ۴۶۸ هزار و ۹۸۴ تومان از وجوه 
شکات شده است.دادســتان مرکز استان گلستان تصریح 
کرد: مهــدی قوانلو، فرزند بهرامعلی، متولد ۱۳۶۱ و نادر 
قوانلــو، فرزند بهرامعلی، متولد ۱۳۵۱ متهم هســتند به 

مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی 
کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت 
عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که 
منجــر به حیف ومیل مبلغ ۹۷ میلیــارد و ۴۳۹ میلیون و 
۳۶۰ هزار تومان از وجوه شکات شده است.وی ادامه داد: 
متهم احمــد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور 
از خارج کشــور فعالیت داشته اســت و از قدیم قطعات 
وارداتی را توسط واســطه های خود می فروخت. از سال 
۱۳۹۰ با کمک ســایر واســطه های دیگر سرمایه بیشتری 
بــرای امــر واردات قطعــات جمع آوری می شــود که با 
نوســانات نرخ ارز و افت ارزش ریال ســود زیادی نصیب 
متهم و سود زیادی نیز بین سرمایه گذاران تقسیم می شود 
که پس از مواجه شدن با اشکال شرعی واردشده از سوی 
برخــی ســرمایه گذاران در مورد حلیت یا حرمت ســود، 
این اقــدام در قالب پیش فروش خــودرو ادامه می یابد.
حجت الاســلام سیدرضا سیدحســینی گفت: در راستای 
اجــرای بند ۱۱، اســتجازه تاریخ ۹۷/۰۵/۳۰ ریاســت قوه 
قضائیه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان 
بــا موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان به 
شــرح ذیل است:۱) سیداحمد میرمحمدی، فرزند حسن، 
متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمان ردیف 
دوم و ســوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق 
وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه 
و پیش فروش خودرو در استان های گلستان که منجر به 
حیف ومیل مبلــغ ۹۷ میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۳۶۰ هزار 

تومان وجوه شکات شده اســت؛ ثانیا مباشرت در اخلال 
در نظام اقتصادی کشــور از طریق وصول وجوه مردم به 
صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو 
در اســتان سیستان وبلوچســتان که منجر به حیف ومیل 
مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۹۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۸۴ تومان 
از وجوه شــکات شــده است.حجت الاسلام سیدحسینی 
ادامــه داد: هم زمان از ســال ۱۳۹۲ در ســطح اســتان 
گلســتان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میرمحمدی و 
متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده اند آغاز 
می شــود، با این توضیح که متهمــان قوانلو با همکاری 
متهم میرمحمدی، با تبلیغات گســترده و جلب اعتماد 
شــکات اقدام به جمــع آوری وجوه افــراد تحت عنوان 
پیش فروش خــودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف 
اول پرداخت می شده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان 
تحویل شود.دادســتان مرکز استان گلســتان بیان کرد: از 
آنجایی که ســود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده 
است، شــکات تشــویق به ادامه ســرمایه گذاری و عدم 
تحویل گرفتن خودرو می شــده اند به این نحو که متهمان 
اعلام کرده اند خودروی شکات را در تهران می فروختند تا 
هزینه های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته 
شــود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن 
خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت می کردند و رسید 
جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می کرد ه اند.
وی ادامه داد: بر اســاس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، 
نحوه کار متهمان با شــکات به سه شیوه بوده است؛ اول 

اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه 
می کرده انــد و پس از ثبت نام، رســیدی بــه آنها تحویل 
می شــد. در این شــیوه متقاضیان اغلــب در موعد مقرر 
خودرو را تحویل می گرفته اند یا از متهمان می خواسته اند 
خودرو را در بازار بفروشــند و وجه آن را نقدی یا در قالب 
چــک تحویل می گرفته انــد.وی عنوان کرد: شــکل دوم 
اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان برای تحویل 
خودرو، از متهمان درخواست می کرده اند خودروی آنها 
را بفروشند و مابه التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار 
را دریافت می کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان 
قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می داده اند و رســید 
جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت می کرده اند.
دادســتان مرکز استان گلســتان اظهار کرد: در این روش 
ممکن اســت افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده 
باشــند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد ها و سود 
پرداخت شــده به آنهــا یا پرداخت نقدی ســود ها، عملا 
امکان بررسی و محاســبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز 
آخریــن قرارداد شــکات را ملاک عمل قرار داده اســت.
وی افزود: روش ســوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به 
شــناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر 
خریدوفــروش قطعات یدکی خــودرو، از طریق متهمان 
اقدام به ســرمایه گذاری در این راســتا کرده اند تا پس از 
خریدوفروش قطعات توســط متهمان، در سود حاصله 
شریک شوند. این ســود بعضا در قالب چک مدت دار به 

شکات پرداخت می شده است.

«شرق» از پدیده خرید چوب غیر مجاز  گزارش مي دهد

پای قاچاق به صنایع بزرگ کاغذ باز شد

 برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرهام آزادشهر
97 میلیارد تومان حیف ومیل شد
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